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براي دستیابي به کارآفریني به ابزار نیاز داریم. یکي از ابزارهای مهم رشد و توسعه کارآفریني وجود فرهنگ حامي کارآفریني است. فرهنگ 
کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشتر شکست و منعکس  کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان و ابتکارات را حمایت می  کند. 
ازاین رو در این تحقیق ابتدا فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ شکست در جامعه کشاورزی و درادامه موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان 
کشاورزی بررسی شد. این مطالعه با استفاده از روش کمّی انجام شد. جامعه آماری شامل دو گروه کارآفرینان کشاورزی و کشاورزان 
سرپرست خانوار ساکن روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، حجم نمونه ها در هر گروه تعیین 
شد. نتایج نشان داد که میزان نپذیرفتن شکست در جامعه مطالعه شده بسیار است و جامعه روستایی با دادن فرصت دوباره به افراد 
شکست خورده موافق هستند. فرهنگ جمع گرایی و دوری از عدم قطعیت یا به عبارتی ریسک گریزی، در بین جامعه روستایی غالب است. 
همچنین نتایج نشان داد کارآفرینان کشاورزی با موانعی فرهنگی مانند نبود فرهنگ خلاقیت، نپذیرفتن شکست، نگرش منفی به ریسک، 
بی اعتقادی به توانمندی های زنان، وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و سازمان ها و مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران 
روبه رو هستند. درمجموع نتایج نشان می دهد زیرسیستم فرهنگی در اکوسیستم کارآفرینی اوضاع مطلوبی ندارد و فرهنگ موجود حامی 

کارآفرینی نیست و حتی در بسیاری از مواقع از ظهور کارآفرینی جلوگیری می کند.
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1. مقدمه

و  نگرش ها، هنجارها  ارزش  ها،  از  به معنی مجموعه  ای  فرهنگ 
رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکیل می  دهد؛ بنابراین 
کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه از مجموعه ارزش ها، نگرش ها، 
را  آن  اصطلاحاً  که  برخوردارند  متمایزی  رفتارهای  و  هنجارها 
 .(Ahmad Pourdaryani, 2001) می نامند  کارآفرینی  خرده فرهنگ 
اگرچه  کارآفرینان ارزش  ها و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند؛ 
ولی فرهنگ کارآفرینی از فرهنگ حاکم بر جامعه متأثر است 
(Movahedi & Yaghobi, 2012). ازاین رو فرهنگ جامعه ای معین 

بگذارد  تأثیر  کارآفرینی  روحیه  میزان  بر  به طورجدی  می تواند 
.(Casson, 2002)

جامعه ای که شأن بالاتری به افرادی می دهد که برای خودشان 
کار می کنند، احتمال دارد بیشتر به تشویق روحیه کارآفرینی 
منتهی شود. فرهنگ کارآفرینی آن است که با نگرش اجتماعی 
 .(Burns, 2011) می کند  حمایت  کارآفرینانه  رهیافت  از  مثبت 

فرهنگ کارآفرینانه قوی اساس اقتصادی، پویا و منعکس کننده 
میزانی است که جامعه از عقیده ها و ابتکارهای کارآفرینان حمایت 
و افراد جوان را به سمت حرفه ای در تجارت هدایت و از طریق 

توسعه مهارت  های ضروری به آن ها کمک می کند.

فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشتر برای شکست 
جدید  مشاغل  ایجاد  در  کارآفرینان  حیاتی  نقش  پذیرش  و 
است (Grigore, 2012). به طورکلی تمایلات فرهنگی مثبت به سمت 
خودابتکاری، استقلال، نوآوری و تلاش های فردی بر درک مطلوبیت 

.(Levie & Autio, 2007) و درنتیجه انگیزه های کارآفرینانه اثر دارد

2. مروری بر ادبیات موضوع

ابعاد فرهنگی هافستد

متمایزکردن  برای  درخورتوجهی  روش   )1980( هافستد 
)تفکیک( فرهنگ استفاده از ابعاد فرهنگی پیشنهاد کرده است. 
این ابعاد مزایایی را در درک رفتارهای کارآفرینانه در زمینه های 

1- استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه
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فرهنگی مختلف پیشنهاد می کند:

1. محققان بسیاری آن ها را بررسی کرده اند و با توجه به این 
و درحال توسعه  یافته  توسعه  مقایسه هایی در کشورهای  ابعاد، 

انجام شده است (Saffu, 2003)؛

2. ابعاد فرهنگی هافستد مدلی کاربردی برای درک فرهنگ 
ملی ارائه می دهد، به طوری که تفاوت های ارزشی واضح در بین 

کشورها را توضیح می دهد؛

3. شواهد آشکار کرد چهارچوب های فرهنگی دیگری پیدا شده 
است که چهارچوب فرهنگی هافستد را دربرابر چهارچوب های 
دیگر حمایت و تقویت می کند (Ahmad, 2007). به علاوه مشخص 
شده است که این ابعاد فرهنگی به طورمعناداری با اولویت های 
رفتاری مردم در سازمان ها و مجموعه های کسب وکار ارتباط دارد 

(Hayton, George, & Zahra, 2002)؛

4. مدل هافستد به عنوان روشی ایده آل، فراگیری چشمگیری 
دارد که برای طبقه بندی فرهنگ ملی ارائه شده است و هنوز 
در توصیف ارزش های فرهنگی روشی صرفه جو محسوب می شود 

.(Lim, 2001)

بر اساس این دلایل در تحقیق حاضر ابعاد فرهنگی هافستد 
پذیرفته شده است. مطابق دیدگاه هافستد تفاوت های فرهنگی 
در میان جوامع می تواند به چهار بعُد واجدشرایط کاهش یابد: 1. 
اجتناب از عدم قطعیت: ترجیح قطعیت و ناراحتی با موقعیت های 
ساختارنیافته یا مبهم را نشان می دهد؛ 2. فردگرایی: موضعی برای 
ترجیح فعالیت در جهت منفعت شخصی و خانواده نزدیک به شمار 
می آید و از بعُد جمع گرایی موضع متمایزی است که فرد در جهت 
منفعت گروهی بزرگ تر دربرابر حمایت و وفاداری آن ها فعالیت 
می کند. 3. بعُد فاصله قدرت: پذیرش نابرابری در موقعیت و اختیار 
بین مردم را نشان می دهد؛ 4. مردگرایی موضعی برای باور در 

ماتریالیسم و قطعیت درقبال خدمت و شهودگرایی است.

به طورکلی محققان با استفاده از مفهوم فرهنگ هافستد )1980( 
فرض کرده اند که کارآفرینی به واسطه فرهنگی تسهیل می شود 
که فردگرایی بسیار، اجتناب از عدم قطعیت پایین، فاصله قدرت 
 (Hayton, George, & اندک و مردگرایی درخور توجه ای داشته باشد
.(Zahra, 2002 در تحقیق حاضر دو بعُد از ابعاد هافستد )فردگرایی 

در مقابل جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعیت در مقابل تحمل 
آن ها  زیرا  شد؛  انتخاب  کارآفرینی،  فرهنگ  مطالعه  برای  ابهام( 
به طورمستقیم به مطالعه کارآفرینی مربوط هستند و اغلب برای 
(Mc� از غیرکارآفرینان استفاده شده اند  متمایزکردن کارآفرینان 

.Grath, MacMillan, Yang, & Tsai, 1992; Muller & Thomas, 2001)

فرهنگ شکست

جنبه دیگر مطالعه فرهنگ کارآفرینی به مطالعه فرهنگ تحمل 
شکست مربوط می شود. اخیراً این عقیده در بین سیاست گذاران 

رایج شده است که دلیل میزان پایین رفتارهای کارآفرینان در 
اروپا و کشورهای دیگر دربرابر امریکا، نگرش های فرهنگی منفی 
نسبت به شکست است. اغلب ادعا شده است که برچسب بدنامی 
که به شکست داده می شود افراد را از ریسک پذیری درباره شروع 
یک کسب وکار جدید یا شروع دوباره )اگر بار اول شکست خورده 
است( بازمی دارد. در همین زمینه مطالعات گسترده ای در زمینه 
فرهنگ شکست صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد در میان 
کشورها دیدگاه شکست متفاوت است و بر پیشرفت اقتصادی 

آن ها تأثیر می گذارد.

محققان بین دو جنبه از نگرش نسبت به شکست کسب وکار 
تفاوت قائل شدند. آن ها اولین جنبه را »تحمل شکست« نامیدند. 
این نگرش ریسک شکست کسب وکار و پیامدهایی را برای شهرت 
آن هایی دربرمی گیرد که شکست می خورند. در این جنبه میزان 
بالای پذیرش شکست به این معنی است که تمایل بیشتری به 
پذیرش معانی ضمنی شکست وجود دارد. محققان جنبه دیگر را 
»فرصت دوم« نامیدند و به وسیله میزانی از موافقت با این موضوع 
می خورند،  شکست  که  آن هایی  به  باید  که  می شود  سنجیده 

.(Litch & Seigel, 2006) فرصتی دوباره داده شود

در کشور امریکا محیط فرهنگی پشتیبان میزان بالای کسب وکارهای 
فرصت  شکست  از  بعد  می دهد  اجازه  مردم  به  و  است  کارآفرینانه 
دوباره ای داشته باشند و قانون ورشکستگی محدودیت های عقلانی بر 
مخاطره ای وضع کرده است که در رویداد شکست کسب و کار به وجود 
می آید. این در حالی است که در کشورهای دیگر اغلب به کارآفرینی که 
شکست خورده است، فرصت دیگری داده نمی شود. باوجوداین سیاست 
کارآفرینی باید شرایطی را بررسی کند که شکست معنایِ ضمنیِ منفی 

کمتری را دریافت کند و این می تواند امتحان دوباره را پذیرفتنی کند.

برای  نیرومندی  مانع  به عنوان  می تواند  شکست  از  ترس 
کارآفرینان بالقوه عمل کند و هزینه واقعی شکست ممکن است 
بسیاری از کسانی را که برای اولین بار صادقانه شکست خورده اند، از 
شروع دوباره بترساند. بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ شکست، 
در مطالعه حاضر نیز سعی شد دیدگاه جامعه موردمطالعه در 

زمینه تحمل شکست بررسی شود. 

تأثیر فرهنگ بر کارآفرینی

اذعان  کارآفریني  رفتار  بر  فرهنگي  عوامل  تأثیر  بر  محققان 
کرده اند و به دنبال آن در برخی مطالعات این تأثیر را بررسی کرده 
و نتیجه گرفته اند که تأثیر فرهنگ بر کارآفریني نافذ و فراگیر است 
و نقش فرهنگ در شکل دادن به رفتارهاي کارآفریني بسیارمهم 
خاطرنشان   )2003( فرانک  و  لوتجه  رابطه  همین  در  است. 
ارتباط  در  فرهنگي  ارزش هاي  با  کارآفریني  مي کنند که قصد 
مؤثر  آن  در شکل گیري  ادراک شده  موانع  و  و حمایت ها  است 
است (Karimi, Bimenz, Chizari, & Molder, 2013). پاگز و مارکلي 
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)2004( وجود منابع سرمایه اي متنوع، فرهنگ مشوق، شبکه هاي 
کارآفرینانه و زیرساخت هاي حمایت کننده )حمایت هاي دولتي( را 

چهار عامل کلیدي اثرگذار بر کارآفریني گروهي مي دانند.

.(Yaghoobi Farani, Soleimani, Movahedi, & Eskandari, 2013) 

کارآفریني  قصد  که  مي کنند  بیان   )2007( کُپ  و  پیت وي 
او  برداشت های شخصي  و  تصورات  به وسیله  فرد مي تواند  یک 
از موانع و حمایت هاي موجود در زمینه شروع یک کسب وکار 
و همچنین ارزش هاي فرهنگي و محیطي متأثر شود که او در 
آن قرار گرفته است. همچنین نتایج مطالعه سازمان بین المللي 
کار در زمینه شناسایي موانع توسعه کارآفریني درسال 2006 
نشان داد که نگرش فرهنگي و اجتماعي به کارآفریني جوانان، از 
موانع پراهمیت راه اندازي کسب وکارهاي نوظهور در شهر تهران 

.(Zali & Razavi, 2008) محسوب می شود

ایروانی، شعبانعلی، حسینی و کافی )2007( در  مرادنژادی، 
فرهنگ در کنار عوامل دیگری همچون  مطالعه شان دریافتند 
و  زیرساختی  آموزشی،  پشتیبانی،  اقتصادی،  سیاست گذاری، 
فرهنگی از عمده ترین موانع توسعة کارآفرینی به شمار می آید. 
که  داد  نشان   )2009( مجد  و  زالی  امیری،  مطالعه  نتایج 
اداري  محدودیت هاي نگرشي و فرهنگي همچون تبعیض هاي 
مانند پارتي بازي )رابطه مداری( در ارائه تسهیلات و مجوزها به 
افراد خاص، فرهنگ دلالي و واسطه گري و نگرش هاي سلیقه اي 
مسئولان و کارشناسان نهادهاي مرتبط، مهم ترین موانع راه اندازي 
کسب وکار است. نتایج بررسي بافنده زنده، نوروزی و عالی )2010( 
بیانگر آن است که بیشترین مشکلات مدیران صنایع کوچک و 
متوسط به ترتیب در حوزه اقتصاد، بازار، فرهنگ، منابع انساني، 

قوانین، مقررات و اطلاعات بوده است.

اولویت بندي  به  مطالعه شان  در   )2011( قاسمی  و  زیودار 
عوامل تسهیل گر در راه اندازي کسب وکارهاي کوچک و متوسط 
پرداختند.  کارآفرینان  از  گردآوري شده  اظهارنظرهاي  براساس 
تجاري،  و  قانوني  زیرساخت هاي  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج 
سیاست هاي دولت و هنجارهاي فرهنگي اجتماعي به ترتیب در 
جایگاه هاي اول تا سوم قرار دارد. آن ها دریافتند که هنجارهاي 
فرهنگي و اجتماعي موجود ممکن است در تشویق یا سرکوب 
کسب وکارهای کارآفرینی مؤثر باشد. در مطالعه ای دیگر، کریمی 
و جوهری )2013( به شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی 
از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداختند. نتایج مطالعه 
آن ها نشان داد که فرهنگ در کنار عوامل آموزشی، حمایتی، 
توسعه  بازدارنده  عوامل  سیاست گذاری،  و  نگرشی  ارتباطی، 

کارآفرینی را تشکیل می دهد.

نتایج پژوهش صابر )1381( روی چند زن کارآفرین ایرانی اعم 
از دانشگاهی و غیردانشگاهی، از وجود موانع فرهنگی اجتماعی در 
جامعه زنان کارآفرین ایرانی حکایت داشت. نتایج مطالعه آراستی 

مؤثر  فرهنگی اجتماعی  بررسی ساختارهای  زمینه  در   )2006(
بر ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه نشان داد که نگرش موافق 
اطرافیان به زن کارآفرین، عاملی تقویت کننده در ایجاد کسب وکار 

زنان دانشگاهی ایران محسوب می شود.  

3. روش شناسی تحقیق

این مطالعه با استفاده از روش کمّی انجام شد. به منظور مطالعه 
فرهنگ کارآفرینی در بین جامعه کشاورزان دو بعُد از ابعاد فرهنگی 
هافستد )فردگرایی در مقابل جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعیت 
در مقابل تحمل ابهام( با استفاده از پرسشنامه استاندارد هافستد 
)2001( بررسی شد. این پرسشنامه شامل هجده گویه بود که در 
قالب طیف لیکرت )پنج گزینه ای( برای سنجش میزان توافق و 
عدم توافق پاسخ گویان با گویه های مربوط به فردگرایی در مقابل 
جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعیت در مقابل تحمل ابهام طراحی 
شده است. در گام بعدی به منظور بررسی فرهنگ شکست در 
جامعه کشاورزان دو بعُد »تحمل شکست« و »فرصت دوم« بررسی 
استاندارد گزارش مؤسسه  پرسشنامه  از  آن ها  برای سنجش  و 
اروپایی یوروبارامتر1 )2002( )شامل هشت گویه با مقیاس طیف 
لیکرت( استفاده شد. بررسی موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان، 
یکی دیگر از اهدف این تحقیق بود که با استفاده از پرسشنامه 

محقق ساخته انجام گرفت. 

جامعه آماری در بخش کمّی شامل دو گروه بود: گروه اول، 
کشاورزان سرپرست خانوار ساکن روستاهای شهرستان کرمانشاه 
بارتلت  از جدول  با استفاده  آنان  بودند )N=24391( که تعداد 
انتخاب  به منظور  شد.  تعیین  نفر   370 )2001( همکارانش  و 
نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده شد؛ 
دو  میان چهار بخش شهرستان کرمانشاه،  از  ابتدا  به طوری که 
بخش مرکز و ماهی دشت انتخاب شدند. سپس از میان هشت 
دهستان این دو بخش شهرستان کرمانشاه، به صورت تصادفی سه 
دهستان و در مرحله دوم، از میان 150 آبادی این دهستان ها 10 
درصد از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از بین این 
پانزده روستای منتخب اعضای نمونه با روش نمونه گیری تصادفی 
از کارآفرینان  ساده مشخص شدند. گروه دوم شامل 107 نفر 
کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که حداقل به مدت دو سال 
پیاپی فعالیت داشتند و توسط سازمان جهاد کشاورزی معرفی 
شده بودند. حجم نمونه بررسی شده با استفاده از جدول بارتلت 
و همکارانش )2001( 82 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش 

نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.

اگرچه پیش ازاین پرسشنامه های فرهنگ کارآفرینی و بررسی 
فرهنگ شکست تأیید شده بود، ولی برای اطمینان از روایی و 

1. Eurobarometer
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Tamanin, An�)  2 معکو ترجمه  روش  از  پرسشنامه ها،  سپایایی 
cona, Botega, & Rodrigues-Netto, 2002) استفاده شد. درنهایت 

کارآفرینان کشاورزی شهرستان های دیگر استان کرمانشاه نیز 
محاسبه شده  آلفای  ضریب  کردند.  تکمیل  را  پرسشنامه  سی 
برای پرسشنامه مربوط به کارآفرینان کشاورزی درباره گویه های 
بررسی فرهنگ کارآفرینی و بررسی فرهنگ شکست به ترتیب 
از  داده ها  تجزیه و تحلیل  به منظور  به دست آمد.   0/86 و   0/89

آماره های توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

4. یافته ها

بررسی فرهنگ کارآفرینانه جامعه کشاورزان

یافته ها نشان داد که میانگین نمره در بعُد ارزشی جمع گرایی در 
مقابل فردگرایی 3/2 است که فرهنگ جمع گرایی را در میان جامعه 
روستایی نشان می دهد )جدول شماره 1(. یافته ها درباره بعُد اجتناب 
از عدم قطعیت در مقابل تحمل ابهام نیز نشان داد که میانگین نمره 
در این بعُد 3/5 است که فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت یا به عبارتی 

ریسک گریزی در بین جامعه روستایی را بیان می کند.

بررسی فرهنگ شکست در جامعه کشاورزان

در این بخش برای مطالعه فرهنگ شکست در جامعه روستایی، 
دو بعُد »تحمل شکست« و »فرصت دوم« بررسی شد. بعُد »تحمل 
شکست« با استفاده از سه گویه سنجیده شد. بعُد »فرصت دوم« 
نیز به وسیله میزانی از موافقت با گویه های »ورشکسته باید قادر 
به راه اندازی مجدد باشد«، »جامعه باید از یک شروع تازه برای 
ورشکسته حمایت کند«، »دولت باید یک صندوق برای کمک 
از شروع کنندگان مجدد داشته باشد«، »کارآفرینان ورشکسته از 
مزایای حقوق بیکاری به طورکامل برخوردار شوند«، »کارآفرینانی 
که بعد از شکست، دوباره شروع می کنند موفق تر از کارآفرینانی 

2. Back translation

هستند که برای بار اول شروع به کار کرده اند« ارزیابی شد.

یافته ها نشان داد میانگین نمره در بعُد »تحمل شکست« 3/6 
می کند؛  بیان  را  نپذیرفتن شکست  میزان چشمگیر  که  است 
یعنی تمایل کمتری به پذیرش معانیِ ضمنیِ شکست در جامعه 
روستایی وجود دارد. نتایج در زمینه بعُد »فرصت دوم« نیز نشان 
داد میانگین نمره در این بعُد 3/8 است که این میزان موافقت 
بالای جامعه روستایی با دادن فرصت دوباره به افرادی را نشان 
می دهد که شکست می خورند )جدول شماره 2(. البته باید توجه 
کرد میزان موافقت جامعه با دادن فرصت دوباره به کارآفرینان 

شکست خورده به دلیل ورشکستگی کارآفرینان بستگی دارد.

بررسی موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان کشاورزی

یکی از اهداف بررسی شده در این سیستم تعیین موانع فرهنگی 
در راه اندازی کسب وکار کارآفرینان کشاورزی بود. به همین منظور 
در این بخش ابتدا مصاحبه های کیفی با کارآفرینان درباره موانع 
گرفت.  انجام  راه اندازی کسب وکار  روند  در  فرهنگی درک شده 
سپس از طریق تحلیل محتوا موانع مدنظر معین شد که به عنوان 
گویه ها در تهیه پرسشنامه به کاررفت. البته در این میان چهار 
گویه مشخص شد که تنها مختص زنان کارآفرین بود. جدول 
شماره 3 نتایج رتبه بندی موانع فرهنگی درک شده را در راه اندازی 

کسب وکار مردان کارآفرین نشان می دهد. 

نبودن فرهنگ خلاقیت با بیشترین میانگین )4/42( به عنوان 
روند  در  کارآفرین  مردان  درک شده  فرهنگی  مانع  مهم ترین 
و  گرفت  قرار  جدول  نخست  جایگاه  در  کسب وکار  راه اندازی 
سموانع نپذیرفتن شکست )با میانگین 4/21( و نگرش منفی به 
ریسک )با میانگین 4/11( به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفت. 
همچنین نتایج نشان داد که موانعی مانند نبود خود باوری، وجود 
روحیه محافظه کاری در جامعه، حقیرشمردن کارهای غیردولتی 
و وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی، بی اعتمادی جامعه به 
کارآفرینان، مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی فرزندانشان، 

جدول1.میانگین ابعاد ارزشی هافستد.

انحراف معیار )SD(میانگین )Mean(ابعاد ارزشی

)IDV( 3/20/83شاخص فردگرایی
)UAI( 3/50/48شاخص اجتناب از عدم قطعیت

جدول2.ابعاد فرهنگ شکست.

انحراف معیار )SD(میانگین )Mean(ابعاد فرهنگ شکست

3/60/80تحمل شکست
3/80/35شانس دوباره
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جدول3.موانع فرهنگی درک شده مردان کارآفرین در روند راه اندازی کسب وکار.

رتبهانحراف معیار )SD(میانگین از 5 )M(تعداد )N(موانع فرهنگی

354/420/591نبودن فرهنگ خلاقیت
354/210/612نپذیرفتن شکست

354/110/733نگرش منفی به ریسک
353/850/544نبود خودباوری

353/780/775وجود روحیه محافظه کاری در جامعه
353/670/796حقیر شمردن کارهای غیردولتی

353/520/837وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی
353/500/678بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان

353/480/849مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی فرزندانشان
353/460/6510بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی

353/340/7911قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه

بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی و قدردانی نکردن از 
کارآفرینان در جامعه، با میانگین مقبولی به عنوان موانع فرهنگی 

درک شده کارآفرینان، در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

این در حالی است که نتایج رتبه بندی زنان کارآفرین از موانع 
فرهنگی درک شده در روند راه اندازی کسب وکار نشان می دهد که 

موانع بی اعتقادی به توانمندی های زنان )با میانگین 4/82(، وجود 
فرهنگ مردسالاری در جامعه و سازمان ها )با میانگین 4/73( 
و مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران )با میانگین 
4/50( به ترتیب به عنوان مهم ترین موانع فرهنگی زنان کارآفرین 

مشخص شده است )جدول شماره 4(.

جدول4.موانع فرهنگی درک شده زنان کارآفرین در روند راه اندازی کسب وکار.

رتبهانحراف معیار )SD(میانگین از 5 )M(تعداد )N(موانع فرهنگی

294/820/591بی اعتقادی به توانمندی های زنان
294/730/622وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و سازمان ها
294/500/763مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران

294/430/744نپذیرفتن شکست
294/320/555نبود فرهنگ خلاقیت

294/270/576نگرش منفی به ریسک
294/150/837نبود خودباوری

294/020/688بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی
293/890/719وجود روحیه محافظه کاری در جامعه
293/760/6310وجود ناامنی های اجتماعی برای زنان

293/730/8711حقیرشمردن کارهای غیردولتی
293/670/5412بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان

293/540/6613مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی فرزندانشان
293/480/7114قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه
293/350/8015وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی

ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی



370

فصلنامه پژو  هش های روستاییتابستان 1395. دوره 7. شماره 2

نگاه  زنان کارآفرین  نشان می دهد مهم ترین دغدغه  یافته ها 
همواره  مردسالار  و  اقتدارگرا  فرهنگ  است.  آنان  به  جنسیتی 
رواج دهنده باورهاي سنّتي و کلیشه هاي جنسیتي است و از ابتدا 
تربیت و اجتماعي شدن دختران، درنظرگرفتن آنان به عنوان جنس 
دوم، تضعیف اعتمادبه نفس و تعمیق حس حقارت و خودکم بیني 
توانایي هاي آن ها را در پي داشته است. در جامعه ما عرف، عادات، 
سنّت های گذشته و باورهای حاکم درباره قابلیت های جنسیتی 
صحنه های  در  زنان  حضور  برای  جدی  مانعی  می تواند  زنان 
اقتصادی باشد. به عبارت دیگر فرهنگ سنّتی ما نه تنها امکان رشد 
کسب وکار را برای زنان ایرانی فراهم نمی کند؛ بلکه مهم ترین مانع 

برای آنان محسوب می شود. 

5. بحث و نتیجه گیری

و  کارآفرینی  فرهنگ  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  نتایج 
شکست روی کارآفرینان کشاورزی انجام شده است. یافته ها درباره 
بررسی ابعاد فرهنگ شکست نشان داد میزان نپذیرفتن شکست 
در جامعه مطالعه شده فراوان است؛ به این معنی که تمایل کمتری 
به پذیرش معانی ضمنی شکست در جامعه روستایی وجود دارد. 
متأسفانه در جامعه ما شکست خوردن نه تنها ارزش نیست؛ بلکه 
و  خانواده  در  کودکی  از  که  فرهنگ هایی  در  است.  ضدارزش 
افراد را از شکست می ترسانند،  سپس در محیط های آموزشی 
شکست خوردن به معنای ازمیان رفتن است و کارآفرینی تضعیف 
می شود. این در حالی است که در فرهنگ هایی که شکست مقدمه 
پیروزی محسوب می شود و استقامت و پایداری ارزش به شمار 

.(Alwani, 2011) می آید، کارآفرینی امکان رشد بیشتری دارد

کارآفرینان  نگرش   )2001( راندل  و  اکلز  کیو،  دراین باره 
شکست خورده در کشورهای امریکا و انگلیس را بررسی کردند. نتیجه 
مطالعه آن ها نشان داد در امریکا به شکست به عنوان تجربه یادگیری 
نگریسته می شود؛ درحالی که در انگلستان برچسب شکست وجود 
دارد. نتایج مطالعه لاندیر )2005( نیز نشان داد در بعضی مناطق و 
کشورها شکست کارآفرینانه بار منفی دارد؛ درحالی که در کشورهای 
برای  می شود.  زده  شکست  به  کمتری  اجتماعی  برچسب  دیگر 
مثال درحالی که اغلب در ژاپن و فرانسه کارآفرینان شکست خورده 
برچسب زده می شوند، فرهنگ موجود در سیلیکان والی شکست را 

.(Bengtsson, 2005) به عنوان مدال افتخار درنظرمی گیرد

در زمینه بعُد »فرصت دوم« نیز نتایج نشان داد جامعه روستایی 
با دادن فرصت دوباره به افراد شکست خورده موافق هستند. البته 
با دادن فرصت دوباره  باید توجه داشت میزان موافقت جامعه 
کارآفرینان  ورشکستگی  به دلیل  شکست خورده  کارآفرینان  به 
بستگی دارد. نتایج مطالعات نیز نشان می دهد زمانی که جامعه 
کلاهبرداری را به عنوان عامل شکست کارآفرینان احتمال دهد، با 
دادن شانس دوباره کمتر موافق است. این اعتقاد وجود دارد که 
ناآگاهی درباره دلیل اصلی شکست کارآفرینان از عوامل تأثیرگذار 

.(Landier, 2005) بر حمایت جامعه از افراد شکست خورده است

نشان  کارآفرینانه در جامعه روستایی  فرهنگ  بررسی  نتایج 
داد که فرهنگ جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعیت یا به عبارتی 
ریسک گریزی در بین جامعه روستایی غالب است. در فرهنگ 
جمع گرایی، جمع نسبت به منفعت فردی در درجه اول اهمیت 
جوامع  در   .(Vosoughi, Mirzaei, & Rahmani, 2005) دارد  قرار 
آسیایی که جمع گرایی ترجیح دارد، بریدن از خانواده و گسستگی 
از دوستان و خانواده آسیب زاست و به عنوان ناهنجاری اجتماعی 
قلمداد می شود. ساخت جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
روستایی ایران در طول قرن ها به پیدایش نهادهای مشارکتی 
منجر شده که بر پایه همکاری و یاریگری شکل گرفته است. 
گرچه تغییراتی که در چند دهه گذشته، به ویژه از زمان اصلاحات 
ارضی در ساخت اجتماعی روستاهای ایران صورت گرفته، بسیاری 
از نهادهای مشارکتی را از بین برده است؛ اما سنّت های این نوع 

مشارکت ها از نظر فرهنگی هنوز به قوت خود باقی است.

ازسوی دیگر بافت روستاهای ایران با توجه به موقعیت اقلیمی 
آن ها، زمین و آب به گونه ای بوده که همکاری و همیاری می طلبیده 
است. فرد روستایی از همان ابتدا متوجه شده که دولت برای او 
کاری نمی کند و برای بقای خود لازم است که با دیگران همکاری 
کند و با توجه به اعتقادهای اسلامی خود، این مسئله به صورت 
عرف و سنّت در میان آنان درآمده و فرهنگ خاصی را به وجود 
آورده است (Ansari, 1996). بنابراین کاملًا بدیهی است که فرهنگ 
جمع گرایی در جامعه روستایی به عنوان فرهنگ غالب رایج باشد. 

تعدادی از پژوهش ها رابطه مثبتی را بین فرهنگ های فردگرا 
 .(Codrina Conţiu, 2008) می کند  فرض  کارآفرینی  گرایش  و 
محققان معتقدند نگرش اجتماعی مثبت به ارزش آفرینی فردی و 
دیدگاه های فردگرایانه اثر مثبت برکارآفرینی گذاشته و درمقابل 
نظر  فردی  ارزش آفرینی  و  نوآوری  به  جمع گرایانه  دیدگاه های 
موافق نداشته است و آن را حمایت نمی کند و از نظر اجتماعی 
توماس )2001( کشورهای  و  مولر  نمی داند. در تحقیق  موجّه 
وکشورهای  فرهنگ جمع گرا  کنیا  و  اسلوانی  آفریقای جنوبی، 
دیگر فرهنگ فردگرا داشتند که در آن ها کارآفرینی رشد بالاتری 

.(Muller & Thomas, 2001) را نشان می داد

تضیف  عامل  فردگرایی  تقبیح  و  جمع  به  تعهد  احساس 
کارآفرینی و اولویت دادن به فرد و ارجمنددانستن رشد و ترقی 
 .(Alwani, 2011) می آید  به شمار  کارآفرینی  تقویت کننده  فردی 
به تنهایی  فردگرایی  فرهنگ  وجود  می رسد  به نظر  بااین حال 
دلیلی بر توسعه و رشد کارآفرینی نیست. در همین زمینه رائو 
)2004( معتقد است که اگر کارآفرینان جوامع جمع گرا دربرابر 
کارآفرینان جوامع فردگرا کمتر موفق هستند، پس چه توضیحی 
برای موفقیت کارآفرینان سنگاپوری، ژاپنی و مالزیایی وجود دارد 

که ارزش های جمع گرایانه نیرومندی دارند؟
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این پدیده  بتواند  شاید عبارت پیرسون و چاترجی )2001( 
را توضیح دهد. آن ها بیان می کنند که ماهیت مفهوم غربی از 
کارآفرینی در فردگرایی نهفته است، درحالی که اساس موفقیت 
جمعی  خانوادگی  شبکه  حمایت  آسیایی  کارآفرینی  برای 
دو  هر  در  کارآفرینان  می کنند  پیشنهاد  محققان  است.  بوده 
زمینه می توانند به شیوه های خاص خود موفق باشند. بنابراین 
همان طور که کودرینا کانتیو )2008( بیان می کند، بهترین راه 
برای برخورد با فرهنگ و کارآفرینی متعادل کردن فردگرایی و 
جمع گرایی است؛ زیرا کارآفرین برای موفقیت علاوه بر ویژگی های 
فردی به گروهی از افراد با مهارت ها و منابع منحصربه فرد نیاز 
دارد. ازاین رو برقراری این تعادل نیازمند ابتکار عمل فردی با روح 

همکاری و مالکیت گروهی نوآوری است. 

نتایج بررسی موانع فرهنگی در راه اندازی کسب وکار کارآفرینان 
کشاورزی نشان داد از دیدگاه مردان کارآفرین نبودن فرهنگ 
خلاقیت، نپذیرفتن شکست و نگرش منفی به ریسک، به ترتیب 
به عنوان مهم ترین موانع فرهنگی ذکر شده است. همچنین موانعی 
جامعه،  در  محافظه کاری  روحیه  وجود  خودباوری،  نبود  مانند 
وجود پارتی بازی )رابطه مداری( در اداره ها، حقیرشمردن کارهای 
غیردولتی و وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی،  بی اعتمادی 
جامعه به کارآفرینان، مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی 
و  دولتی  اداره های  در  کارآفرینان  به  بی احترامی  فرزندانشان، 
قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه، به عنوان موانع فرهنگی 

درک شده کارآفرینان در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

نبودن فرهنگ خلاقیت ازجمله مشکلات جامعه ما محسوب 
تفکر،  ابداع،  به تلاش، سخت کوشی،  آنکه  از  ما بیش  می شود. 
تعمق و مسئولیت اهمیت بدهیم، به شانس، راحت طلبی، تقلید، 
میانبررفتن، توجیه و... علاقمند هستیم. بنابراین نظام آموزشی، 
اجتماعی، اداری و حتی خانوادگی ما به تجدیدنظر در شیوه های 
زندگی و باورهای خود به صورت تدوین روش های مبتنی بر حمایت 
از خلاقیت نیاز مبرم دارد (Pour Zahir, 2005). به عبارت دیگر ما 
بیش از آنکه به یک معلم، کارمند و کشاورز منضبط، دقیق و 
وظیفه شناس نیازمند باشیم، به فردی مبتکر و خلاق نیاز داریم. 

و  شایسته سالاری  جای  به  رابطه مداری  وجود  ازسوی دیگر 
ضابطه مداری در به دست آوردن منابع ازجمله عواملی است که 
در سطح کلان جامعه و فرهنگ کار به عنوان ارزش، به خودی خود 
در تعارض بوده و کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری را تضعیف کرده 
باشد  کارآفرین  پرورش  فرهنگی که خواستار  آنکه  است. حال 
باید مردم را به سبب دستاوردهای شان و نه مقتضیات تولدشان 
طبقه بندی کند. این در حالی است که بسیار دیده می شود افراد 
کارآفرین در قبال بی توجهی به آن ها گله و شکایت می کنند و 
طبیعتاً انگیزه کارکردن در بین آن ها از بین می رود. بنابراین باید 
ابتدا معضل رابطه مداری را که بیشتر کشورهای در حال توسعه با 

آن دست به گریبانند، حل کرد. 

همچنین در روستاها به علت آداب و عرف معمولاً نوآوری ها 
مجموعه  روستایی  سنّتی  فرهنگ  می شود.  پذیرفته  به سختی 
کاملی را تشکیل می دهد و گرایش زیادي به حفظ و نگهداري 
خود در مسیر نسبتاً ثابتی دارد. براین اساس بستر بروز خلاقیت و 
نوآوری در روستا به نسبت شهر کمتر فراهم است. عدم خودباوری 
یکی دیگر از مشکلات فرهنگی موجود در روستاهاست که ممکن 
است به عنوان مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد جامعه عمل 
کند. مردم روستا باور ندارند که روستا مکانی برای ماندن است و 
متأسفانه در روستاها با عدم خودباوری مردم مواجه هستیم. آن ها 
ترجیح می دهند برای حل مشکلات منتظر بمانند تا دولت به 
آن ها کمک کند و به ظرفیت ها و توانایی های خدادادی خود باور 
ندارند و بدیهی است با رویارویی با کمترین مشکلات در بن بستی 
فراگیر گرفتار خواهند شد که سراسر زندگی آن ها را تحت تأثیر 
خود قرار خواهد داد. محافظه کاری ویژگی دیگر جامعه روستایی 
است که ریشه در سنّت دارد و وجه مشخصه آن مبارزه با نوآوری 
و خلاقیت در عرصه های مختلف زندگی است. تمام این عوامل 
دست به دست هم می دهد تا زمینه های بروز کارآفرینی در بین 

افراد جامعه محدود شود.

فرهنگی درک شده  موانع  از  کارآفرین  زنان  رتبه بندی  نتایج 
بی اعتقادی  موانع  که  داد  نشان  کسب وکار  راه اندازی  روند  در 
به توانمندی های زنان، وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و 
سازمان ها و مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران، 
کارآفرین  زنان  فرهنگی  موانع  مهم ترین  به عنوان  به ترتیب 
مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد مهم ترین دغدغه زنان 
کارآفرین نگاه جنسیتی به آنان است. تبعیض جنسیتی یکی از 
عوامل زمینه ای به شمار می آید که مشکلاتی را در فعالیت زنان 
کارآفرین به وجود آورده است. زنان روستایی به دلایلی ازجمله 
محیط  با  نمی توانند  به راحتی  جامعه  سوی  از  پذیرفته نشدن 
اطراف ارتباط برقرار کنند. این مسئله را می توان به عنوان یکی 
از مهم ترین عواملی دانست که باعث بروز محدودیت های دیگر 
ازجمله محدودیت های علمی و کسب دانش و مهارت کمتر و 

درنهایت نداشتن اعتمادبه نفس و گوشه گیری زنان می شود. 

در  فرهنگی  زیرسیستم  می دهد  نشان  نتایج  درمجموع 
اکوسیستم کارآفرینی وضعیت مطلوبی ندارد و فرهنگ موجود 
از ظهور  از موارد  بسیاری  نیست و حتی در  حامی کارآفرینی 
کارآفرینی جلوگیری می کند. ازاین رو این بستر فرهنگی به عنوان 
عامل زیربنایی یا اساس دیگر بسترهای لازم برای کارآفرینی، به 
تحولات عمیقی در شناخت، باورها، حقوق، آداب و رسوم و اخلاق 

افراد جامعه احتیاج دارد.

بر پایه نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

1. نگرش نسبت به ریسک، پاداش و شکست باید دوباره بررسی 
شود. سیاست کارآفرینی باید شرایطی را بررسی کند که شکست 

ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی
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معنایِ ضمنیِ منفی کمتری را دریافت و دولت باید قوانینی را 
برای کاهش آسیب های ورشکستگی وضع کند؛

زنان  توانمندي  به  تغییر نگرش جامعه  2. فرهنگ سازي در 
در فعالیت هاي اقتصادي و اعتماد به آن ها که می تواند از طریق 

معرفی مصادیق موفق زنان کارآفرین به جامعه انجام شود؛

کارآفرینان  اجتماعي  منزلت  افزایش  و  کارآفریني  ترویج   .3
به وسیله برنامه هاي صداوسیما، به طوری که در انتقال مفاهیمی از 
خلاقیت و کار، چهره سازی مثبت از کارآفرینان، معرفي مصادیق 
کارآفریني ایران، انعکاس دیدگاه چهره هاي برجسته کشور درباره 
کارآفریني و طرح شاخص هاي اسلامي مرتبط و تقویت زمینه 

کارآفرینی در فیلم ها و سریال ها فعالیت کند؛

4. اعمال سیاست هاي تشویقي براي مطبوعات فعال در توسعه 
فرهنگ کارآفریني و اختصاص حداقل یک صفحه از مطبوعات 
همچنین  کسب وکار.  و  کارآفریني  مباحث  به  محلي  و  ملي 
و  کارآفرینان  بین  ارتباط  حلقه  به عنوان  مي تواند  مطبوعات 
مسئولان، سرمایه گذاران و صاحبان ایده یا کارآفرینان جوان و 

مشاوران کسب وکار، نقش مهمي در توسعه کارآفریني ایفا کند؛

5. ارائه آموزش هایی برای مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی 
به منظور رفتار مناسب و احترام آمیز با کارآفرینان. علاوه براین باید 
دستورالعمل هایی برای نحوه رفتار مناسب با کارآفرینان تهیه شود 
و به کارکنان دستگاه های دولتی ابلاغ شود، به طوری که ملزم به 
اجرای آن شوند تا بدین وسیله از دلسردی و یأس کارآفرینان در 

نتیجه برخورد نامناسب اداره های دولتی جلوگیری شود؛

6. قدردانی از کارآفرینان موفق از طریق معرفی آن ها در رسانه ها. 
البته استفاده از رسانه به تنهایی کافی نیست، بلکه بهتر است دولت 
در این زمینه از ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی، تشویق مالی، 

بخشودگی وام، ارائه تسهیلات ارزان تر و... استفاده کند. 
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